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Abstract  
Among the rights of the wife on her husband is the right to demand dowry and 
alimony. Alimony is one of the husband's debts, and dowry is a religious financial 
debt right in most cases. Sometimes, in addition to alimony and dowry, the husband 
has other debts that must be paid to creditors. Apart from the doubts that exist 
regarding the priority of alimony and dowry over other debts, it should be consider 
what fate do they create for the husband's financial ability for Ḥajj, because the most 
important condition for Ḥajj is financial ability, and one of the issues that can 
challenge the realization of this condition is the husband's indebtments to his wife 
due to dowry and alimony. Regarding the hindrance of debt from financial ability, 
there are several hypotheses, which are: the hindrance of debt, choice and non-
hindrance, and if debt is a hindrance, either it should be said that the obligee must 
fulfill his debt and Ḥajj is not obligatory on him, or that in this conflict should be 
preceded by the one that caused it earlier. The method adopted in this research is 
the descriptive-analytical method, the result of which is that although the famous 
Imamiyyah jurists consider debt as an obstacle to the realization of one's ability, the 
correct theory is that one is free to choose one's debt and visit Ḥajj. 
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 چکیده 
حق مطالبۀ مهریه و نفقه، ازجمله حقوقی اســت که زوجه برعهدة زوج دارد. نفقه درزمرة دیون زوج اســت و مهریه نیز در  

بر نفقه و مهریه، دیون دیگري دارد که باید به بسـتانکاران بپردازد.  بیشـتر مواقع، از حقوق مالی دینی اسـت. گاهی زوج افزون 
ــتـه از تردیـدهـایی کـه دربـارة تقـدم نفقـه و مهریـه بر دیگر دیون وجود دارد، بـایـد دیـد آن  ــتی جهـت  گـذشـ ــرنوشـ دو، چـه سـ

کنند؛ زیرا مهمترین شـرط وجوب حج، اسـتطاعت مالی اسـت و یکی از موضـوعاتی  اسـتطاعت مالی زوج براي حج ایجاد می 
ازد، بدهکاري زوج به زوجه ازبابت مهریه و نفق که می  کال مواجه سـ رط را با اشـ ت. دربارة مانعیت  تواند تحقق این شـ ه اسـ

عدم مانعیت دین از   ، از حصــول اســتطاعت   ن ی د   ت ی مانع : از   اند عبارت  که  دارد   وجود   ه ی فرضــ  چند دَین از اســتطاعت مالی 
حصـول اسـتطاعت و وجوب حج، تزاحم میان دین و حج و تقدم آنی که سـبب ایجادش جلوتر بوده اسـت و تخییر میان  
ــ تحلیلی اسـت که نتیجۀ آن  یوة توصـیفی ــ اداي دین و انجام فریضـه حج. روشـی که در این پژوهش اتخاذ شـده اسـت، شـ

هور فقیهان امامیه، دَ تطاعت می عبارت اسـت ازاینکه مشـ دانند؛ اما نظریۀ درسـت این اسـت که مکلف ین را مانع از تحقق اسـ
 در انتخاب دین و تشرف به حج آزاد است.  

  .مهریه، نفقه استطاعت، تخییر، حج، دَین،  : ها لیدواژه ک 
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 مقدمه 
اد  ابلی را براي زوجین ایجـ الیف متقـ اح، حقوق و تکـ د نکـ ه  می   عقـ ه ازجملـ ه و نفقـ د. مهریـ کنـ

  1082؛ مهر یا صــداق، مالی اســت که برابر مادة  زوجه بر عهدة زوج دارد حقوقی هســتند که 
شود. مالی که با  و زوج ملزم به دادن آن می  شود ی م   منتقل   زوجه  به قانون مدنی، به مجرد عقد، 
شـود، ممکن اسـت عین معین باشـد، مانند  یا شـخص ثالث تعیین می   عنوان مهر با توافق زوجین 

اینکه نه  ، یا ن ی مع   مدت   ي برا   ي ا ســکونت زوجه در خانه   مانند خانه و زمین، یا منفعت باشــد،  
 ،مانند حق تألیف و اختراع. در این موارد، مهر المسمی  ، عین باشد و نه منفعت، بلکه حق باشد 

ود که عمل می   اما گاهی زوج متعهد ؛  حق مالی عینی اسـت  کار) معینی را براي زوجه انجام  (  شـ
ــت را براي او اي  دهد خانه می   مثـل اینکـه تعهد  ، دهد  ــازد. گاهی نیز مهر، کلی در ذمه اسـ  ،بسـ

ــت اي  یعنی بر افراد عدیده  ــادق اس ــورت باید قانون مدنی) که دراین   351م (   در خارج ص ص
وهر تعهد   و   مقدار  ود، چنانکه شـ که تمام بهار آزادي   110کند  می   جنس و وصـف آن ذکر شـ سـ

ت که زوجه   ، بابت مهر به زوجه بپردازد. در این دو صـورت، مهر المسـمی  حق مالی دینی اسـ
ــاحب حق می   زوج پیدا   دربرابر  ــت،  (  کند و به اعتبار زوجه که ص و به اعتبار    »طلب « دائن) اس

 ).  16، ص 1387  کاتوزیان، (  نام دارد  »دین « یا   »تعهد « زوج که مدیون است،  
ــیلـ ــت، فقط بـه وسـ ــی کـه داراي حق دینی اسـ توانـد آن را اعمـال کنـد و  می   مـدیون   ۀ کسـ

ــتنکـاف مدیون از اجراي تعهـد، باید به دادگاه مراجعـه   ــورت اسـ ، مگراینکـه مدت یا کنـد درصـ
  1106همچنین برابر ماده   قانون مدنی).   1083م (   آن منظور شــده باشــد   ۀ اقســاطی جهت تأدی 

تواند از شـوهر  می   و به موجب آن زن   ، زن در عقد دائم به عهده شـوهر اسـت   ۀ قانون مدنی، نفق 
ورت لزوم او را از طریق مدنی   کند نفقه    ۀ مطالب  قانون    1111م (  تعقیب قرار دهد   تحت و درصـ

  ۀگذشـتزمان   ۀ تواند برخلاف اقارب، نفق می   دیون زوج اسـت و زن  رة زوجه درزم   ۀ مدنی). نفق 
 آتیه از شوهر مطالبه کند.   ۀ خود را نیز افزون بر نفق 

  ۀچهار قرار دارند. نظری ۀ قانون امور حســـبی در اولویت درج   226  ة مهریه و نفقه، برابر ماد 
کل حقوقی قوه قضـائیه نیز ضـمن تأیید    ة ادار   1399/ 01/ 05مورخ    7/ 98/ 2037 ة مشـورتی شـمار 
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ه ی درمقا تأخر مراتب مهریه و نفقه   فیه دیون، بند  دیگر با  سـ  3دیون، معیار را در مقام اجراي تصـ
 دانسته است. 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب    148  ة ماد 

ورت عدم کفایت    ، برخی معتقدند طلب زن بابت نفقه  ت و درصـ   اموال زوج طلب ممتاز اسـ
ایر بدهی  ماده  2قانون مدنی و تبصـره    1206م (   ها مقدم خواهد شـد براي پرداخت دیون، بر سـ

ولی دینی که وثیقه داشــته باشــد، مقدم بر نفقه    ؛ ) 1353قانون حمایت خانواده مصــوب    12
). 19، ص  1387  کاتوزیان، (   کند می   زیرا طبیعت حق عینی، چنین تقدمی را اقتضـا  ؛ خواهد بود 

ــود نفقـه زوجه حتی بر طلـب دولت بابت مالیـات و جرائم متعلقه می  همچنین گفتـه    160م (   شـ
ــوب  قانون مالیات  ــتقیم مص ــازمان تأمین اجتماعی 1366هاي مس قانون    49م (   ) و مطالبات س

صـفایی  (   شـوند نیز مقدم اسـت می   ) که از دیون ممتازه محسـوب 1354تأمین اجتماعی مصـوب  
 ).  157 ، ص 1  ، ج 1390  امامی،   و 

ته از تردیدهایی که  ش اصـلی    دیگر تقدم مهر و نفقه بر   دربارة گذشـ دیون وجود دارد، پرسـ
لازم براي تشـرف به حج را دارا باشـد و دارایی او  ۀ در این جسـتار این اسـت که اگر زوج بودج 

رمای   ة فقط به انداز  د و سـ ورتی   ۀ تشـرف به حج باشـ د، درصـ ته باشـ د    که دیگري نداشـ مدیون باشـ
ــرمـایـه را  اي گونـه بـه  ــی از سـ  دیگر  ، بـدهی بـه زوجـه بپردازد   بـابـت کـه اگر بخواهـد تمـام یـا بخشـ

 شود؟  می   تواند به حج برود، آیا دین او مانع از تحقق استطاعت نمی 
ــت اگر دین، مدت  ــد،  بدیهی اسـ ــد و زمان زیادي تا موعد پرداخت آن باقی باشـ دار باشـ

که پس از مراجعت از حج، فرصــت کافی براي تأمین مبلغ بدهی داشــته باشــد، حج طوري به 
د،   د و زوجه با تأخیر در پرداخت بدهی موافق باشـ ت. همچنین اگر دین، حالّ باشـ واجب اسـ
در این صـورت نیز حج واجب اسـت، چه اینکه صـرف وجود دین بدون اداي آن، سـبب ارتفاع  

تطاعت نمی  وع وجوب حج یعنی اسـ تار  موضـ د و زوجه نیز خواسـ ود؛ اما اگر دین، حالّ باشـ شـ
د، یا اگر دین، مدت  د و با دیرکرد آن موافق نباشـ ول طلب در موعد مقرر باشـ د و  وصـ دار باشـ

و زوج اطمینان نداشـته باشـد    باشـد   ته داشـن  وجود پس از حج نیز فرصـت زیادي تا سـررسـید آن  
 که بتواند مبلغ بدهی را فراهم کند، در این صورت باید دید در رویارویی دین و حج وظیفه 
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 چیست؟ 
 در پاسخ به این پرسش، چند فرضیه ممکن است: 

 . شود ی م   استطاعت  حصول  از   مانع   ن، ی د . 1
 . است  واجب  حج   و   شود ی نم   استطاعت   تحقق  از   مانع   ن، ی د . 2
 . شود   مقدم   د ی با مقدم است،    جادش ی سبب ا  آنکه . 3
 آزاد است.   ک ی در انتخاب هر   زوج . 4

یو  ت شـ ده اسـ ی که در این پژوهش اتخاذ شـ یفی  ة روشـ ت و پیرامون   ــــ  توصـ تحلیلی اسـ
ــوع آن، تاکنون مقاله  ــت و در آثار فقه اي  موض ــده اس ــر نش ي متقدم نیز به رغم اهمیت  ا منتش

وع، کمتر بدان  ت موضـ ده اسـ ی به این اي گونه به   ؛ پرداخته شـ یخ طوسـ ان تنها شـ که در بین ایشـ
  پرداخته  مسـئله صـورت گذرا و غیر اسـتدلالی به این توجه داشـته اسـت؛ البته ایشـان هم به   مسـئله 

در زمان معاصــر به صــورت    مســئله بنابراین این ؛  ) 298، ص 1  ، ج ق   1387  طوســی، اســت ( 
 تر بحث و بررسی شده است. جدي 

 از حصول استطاعت  ن ی د   ت ی مانع .  1
تواند سـرمایۀ  شـود اگر دین، حالّ باشـد و زوجه نیز طلب خود را بخواهد، زوج نمی گفته می 

اندازة اداي دین یا هزینۀ حج اســت، براي حج مصــرف کند و این حکم را فعلی را که فقط به 
). محقق حلی بر آن اســت که دین، مانع از 91، ص 14ق، ج    1405(بحرانی،    اند رفته ی پذ  همه 

د و چه مؤجل؛ زیرا  وجوب حج می  ود، چه دین حالّ باشـ ان   عبارت شـ تطاعت   ایشـ در نفی اسـ
 ). 201، ص 1ق، ج    1408در فرض وجود دین، مطلق است (محقق حلی، 

، شــهید  ) 80 ، ص 10  ، ج ق   1412(  ، علامه حلی ) 298، ص 1  ، ج ق   1387(   شــیخ طوســی 
اء  )  97- 96، ص  10، ج  ق   1416( ، حکیم  ) 310 ، ص 1  ، ج ق   1417(   اول  ــف الغطـ اشـ و کـ

اسـتطاعت را در فرض وجود دین اعم از اینکه حالّ باشـد    ت ح ا صـر ) به 12- 11 ، ص ق  1422( 
اطلاق عبارت ایشـان حاکی از این است که در دین حالّ، فرقی بین  اند.  یا مؤجل، منتفی دانسـته 

 نیسـت.  ، زوجه طلب خود را مطالبه کند یا نکند یا راضـی به دیرکرد پرداخت بدهی باشـد اینکه  
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د  ید دین باقی باشـ ررسـ از  که پس طوري به   ، در دین مؤجل نیز فرقی بین اینکه زمان زیادي از سـ
د  د یا اینکه وقت تنگ باشـ ته باشـ ت کافی براي تأمین بدهی وجود داشـ  ،مراجعت از حج فرصـ

دارد.  اوتی   وجود نـ ــان تفـ ان مقرر،  نمی   همچنین ازنظر ایشـ أمین مبلغ در زمـ ه زوج از تـ د کـ کنـ
ــد. مرحوم حکیم  ــته باش ــد یا نداش ــته باش ــر به اطمینان داش به مانعیت فراگیر دین از   ت ح ا ص

  اما صــاحب جواهر؛ ) 97  ، ص 10 ، ج ق   1416(  موارد یادشــده اذعان دارد  ۀ اســتطاعت در هم 
ــاحـب  ) 259 ، ص 17 ، ج ق   1404(   ، امـام خمینی) 436  ، ص 2 ج   ، ق  1409یزدي (   ، عروة ، صـ

ــبزواري  375 ، ص 1 تا، ج (بی  ، 1  ، ج ق  1423(   تبریزي   ) و 66- 65 ، ص 12  ، ج ق   1413( )، س
ــبزواري  می   دین را فقط در فرض حلول آن مـانع )  80  ص  ، 1 ج  ، ق   1423( پنـدارنـد. محقق سـ
ل هندي   ) 283 ص  ی که دین مؤجل   ) 98 ، ص 5  ، ج ق   1416(   و فاضـ نیز حج را تنها در فرضـ

عت دارد  ت و زمان آن نیز وسـ پندارد  می   بحرانی در صـورتی دین را مانع .  دانند می  واجب  ، اسـ
زیرا ازنظر ایشان مجرد وجود دین    ؛ که دین، حالّ باشد و صاحب آن نیز طلب خود را بخواهد 

 ). 91 ، ص 14  ، ج ق  1405(  براي منع از وجوب حج کافی نیست 
ت   مدارك صـاحب   که اگر اي گونه به  ، ورود ضـرر به دائن را معیار مانعیت دین قرار داده اسـ

ازد، حج واجب نیسـت؛  اما اگر ضـرري متوجه دائن   تشـرف به حج، ضـرر مالی به دائن وارد سـ
پرداخت   در   مثل اینکه زمان اداي دین نرسـیده باشـد، یا اگر زمان آن رسـیده اسـت، دائن   ، نباشـد 

، کند پس از مراجعت از حج، دین خود را ادا    بتواند نداشـته باشـد و مدیون نیز  اي  دین، مطالبه 
ت  وي عاملی،  (   حج واجب اسـ ت ی نیز اظهار  ئ خو   ). 43 ، ص 7، ج  ق   1411موسـ ته اسـ که  داشـ

 ). 21 ، ص ق   1411(   منافات تشرف به حج با اداي دین، حج واجب نیست   درصورت 
 انعیت دین از حصول استطاعت م   ادله .  1-1

 االله حق   با درمقایسه الناس اهمیت بیشتر حق .  1-1-1
ــمـار   النـاس حق بـه اینکـه دین،  بـاتوجـه  ــت و حج از حقوق الهی بـه شـ   النـاسحق رود و  می   اسـ

ــه   کرد؛تري دارد، باید دین را مقـدم  متعـال، اهمیـت افزون با حقوق متعلق به پروردگار  درمقـایسـ
  اشـکال این اسـتدلال این اسـت).  12، ص ق   1422کاشـف الغطاء،  (  درنتیجه حج واجب نیسـت 

  امااالله معروف اســت،  الناس درمقایســه با حق تر حق که گرچه در میان متشــرعه اهمیت افزون 
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 ارجح  النـاس حق   االله، حق   و   النـاس حق   ان یمـ همـۀ مواردِ تزاحم    در   کـه نـدارد    وجود   ي تعبـد   ل یـدل 
 ). 128 ، ص 1 ، ج ق   1418  لنکرانی،   ي موحد  ؛ فاضل 100، ص 10، ج  ق   1416  ، (حکیم   باشد 

ــت که  ات عقل نیز توانایی درك ملاک  ــرعی را ندارد و فقط ذات باري تعالی اسـ  احکام شـ
بنابراین گاهی ممکن اســت رعایت ملاك و   ؛ احکام شــرعی دارد هاي  ملاك  بر   ی کامل   ۀ احاط 

لحت   د.   االله حق مصـ زاوارتر باشـ د و با حقی از   سـ ته باشـ رعی، جایگزین داشـ البته اگر واجب شـ
ــود پیدا  مردم تزاحم   ــین زیرا در انتقال به  ؛ کند، باید بدل آن جایگزین ش از   ناتوانی ،  فرد جانش

لی) انجام مبدل منه  رط  ن ی ا الناس  حق لازم اسـت و تزاحم آن با    (فرد اصـ ازد؛  شـ  را محقق می سـ
،  ق   1416 حکیم، (  د شـو نمی   سـبب عدم فعلیت حکم شـرعی   الناس حق اما در غیر این صـورت، 

 ). 100 ، ص 10ج  
  ،نماز و روزه نیازمند تصــرف در مال غیر اســت  و  که انجام فرائضــی همچون حج هنگامی 

ــاقط  ۀ همگان اذعان دارند که وجوب از درج   تقریباً ــود می   فعلیت س اما این ازباب اهمیت    ؛ ش
در روایت اســت که ظلم در حق دیگران هرگز    نیســت.   االله حق   با درمقایســه   الناس حق بیشــتر  

از آن  ، ممکن اسـت در همین دنیا که متوجه خود انسـان اسـت اما ظلمی   ؛ د شـو وده نمی بخشـ
  الناسحق  بدان معنی اسـت که این  . د شـو د و درنهایت، عفو الهی شـامل حال او شـو بازخواسـت  

 . 1) 249- 248، ص 4 ، ج ق   1429 کلینی، (  اهمیت بیشتري دارد 
هم اینکه در سـلسـله سـند    و   زیرا هم مرسـله اسـت   ؛ روایت مزبور ازنظر سـندي ضـعیف اسـت 

،  1364  غضــائري، اند (ابن آن، عبدالرحمن بن حماد کوفی اســت که او را از غالیان بر شــمرده 
ــی، 81- 80  ص  اشـ اکی از نمی   ، این روایـت براین افزون   ). 239- 238 ، ص 1365  ؛ نجـ د حـ توانـ

  ،شـودنمی   االله باشـد؛ زیرا اگر ظلم در حق مردم بخشـیده حق با  سـه ی درمقا الناس  اهمیت بیشـترحق 
رضـایت او در غفران آن شـرط   و طبیعتاً  گردد برمی   دیگري به دلیل این اسـت که این حق، به  

ــت و اگر در مخالفت با  ــختگیري چنان  االله حق اس ــت که نمی   که باید س ــود، ازباب این اس ش
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عَلى  الْمغَْفُورُ، فعََبدٌْ عَاقبَھَُ االلهُ  ... أمََّا الذَّنْبُ  عَلیَْھ  «الذُّنُوبُ ثَلاثََةٌ: فَذَنْبٌ مَغفُْورٌ وَذَنْبٌ غَیرُْ مَغفُْورٍ وَذَنْبٌ نرَْجُو لِصَاحِبِھِ وَنَخَافُ  .  ١

 . »العِْبَادِ بعَْضِھِمْ لِبعَْض أحَْلَمُ وَ أَكرْمَُ مِنْ أَنْ یعَُاقِبَ عبَدَْهُ مرََّتَیْنِ وَأَمَّا الذَّنْبُ الَّذِي لاَیغُفْرَُ، فَمَظَالِمُ ذَنبِْھِ فِي الدُّنیَْا، فَااللهُ
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ی از دنیا برود و هم   ت که اگر کسـ اهد آن این اسـ ت. شـ احب حق، خداي غفار و رحیم اسـ صـ
د، ترک  د و هم بدهکار باشـ و او باید در هر دو دین توزیع    ۀ حج به عهده او باشـ توان  نمی   د و شـ

ت، نباید ترکه در   دین مردم، اهمیت   دین مردم را در اولویت قرار داد و اگر واقعاً تري داشـ بیشـ
متوفی، موضـــوع    ۀ که اگر ترک چنان   )؛ 437، ص 2، ج  ق   1409 یزدي، (   شـــد می   هر دو توزیع 

، ]ق.م.   843م  [ماند نمی  سـوم ترکه، موضـوعی براي ارث باقی دیگر نسـبت به یک وصـیت باشـد،  
جهت عدم کفایت ترکه از هردو، مزاحم یکدیگر شوند،  زمان وفات به   یا اگر وصیت و دین در 

ــیـت بـاقی  ــوعی براي وصـ هـاي تجهیز او بـا  مـانـد، یـا اگر دیون متوفی و تـأمین هزینـه نمی   موضـ
 . ]ق.م.   870و    869م  [گیرد قرار می ، تجهیز متوفی در اولویت  یابند یکدیگر تزاحم  

ود توزیع   ت گفته شـ ت و   به ترکه مربوط ممکن اسـ توان حال وفات را با نمی  زمان وفات اسـ
ــه   ــامن و مدیون    کرد؛ حال حیات مقایس ــان در زمان وفات، تکلیفی ندارد و فقط ض زیرا انس

شـود حکم تکلیفی  نمی  حج اسـت و   ۀ اما انسـان زنده، مکلف به اداي دین و انجام فریضـ  ؛ اسـت 
  ؛وضـعی اسـت ی حکم   ، حکم دین به متوفی  جواب این اسـت که  . د کر قیاس  را با حکم وضـعی  

ــوع حکم تکلیفی   ــت. امـا دین او موضـ در زمـان وفـات، حکم تکلیفی متوجـه خود متوفی    اسـ
تند  شـود که حکم  نمی   اما این سـبب   ؛ نیسـت و حاکم یا وصـی یا وارث، مکلف به انجام آن هسـ

 شرعی در حال حیات با حال وفات تفاوت داشته باشد.  
 عدم صدق استطاعت .  1-1-2

زیرا از شـرایط اسـتطاعت،    ؛ که دین، حالّ باشـد، ازمنظر عرف اسـتطاعتی وجود ندارد درصـورتی 
صـورت  تشـرف به حج و پرداخت دین به   ۀ تأمین هزین   براي  تمول و توانگري اسـت و کسـی که 

ت.  ر نیسـ وي دائن مطالبه   همزمان توانایی ندارد، از نگاه عرف موسـ د اي  اگر از سـ باز   ، هم نباشـ
ــت  ــتطیع نیسـ ــت مـدیون از حج، طلـب خود را  ؛ مـدیون مسـ خواهـد   زیرا دائن پس از بـازگشـ

دار  اگر دین، مدت  . براي پرداخت بدهی ندارد اي  خواست و فرض این است که مدیون سرمایه 
هم باشــد، یا در دین حالّ، دائن با دیرکرد آن موافق باشــد، در صــدق اســتطاعت فعلی کافی  

 ). 436، ص 2، ج ق   1409  یزدي، (  نیست 



   43/ سد محمود هل اتایی  واکاوي مانعیت بدهکاري زوج از بابت مهریه و نفقه از حصول استطاعت براي حج 

 

رمایه  احب مال بتواند در سـ تطاعت یعنی صـ رف  اسـ   بحرانی،کند ( اش بدون هیچ مانعی تصـ
ــت 90  ، ص 14، ج  ق   1405 انع از این آزادي اسـ ت  .  ) و وجود دین مـ اتی نظیر روایـ از روایـ

که براي اسـتطاعت، یسـار   شـود می   خوبی این نکته برداشـت ابوربیع شـامی و عبدالرحیم قصـیر به 
ت  رمایه لازم اسـ عت سـ ی، 38، ص 11 ، ج ق   1409  حر عاملی، (  و وسـ ، 2، ج  ق   1390  ؛ طوسـ

 . 1) 139ص 
امی)   روایت اول  ند آن وجود  (روایت ابوربیع شـ کالی در سـ ت و اشـ ، روایت صـحیحی اسـ

، روایت ضـعیفی اسـت، زیرا در سـلسـله سـند (روایت عبد الرحیم قصـیر) ندارد، ولی روایت دوم 
و همچنین محمد بن خالد البرقی که   اسـت   آن، عبد الرحیم بن عتیک القصـیر اسـت که مجهول 

یعنی از هر  ؛ یکی دیگر از راویان آن اسـت، محکوم اسـت به اینکه در حدیث، ضـعیف اسـت 
 ). 335 ، ص 1365  نجاشی، (   کند می  کسی حدیث نقل 

تنادپذیر هم باشـند، درصـورتی مدیون موسـر نیسـت که ملزم   اگر این روایات از نظر سـندي اسـ
به پرداخت بدهی باشـد، اما اگر پرداخت بدهی واجب نباشـد، به چه دلیل او را نباید موسـر تلقی  
کرد؟! گذشـته از این، این دلیل براي مانعیت دین از وجوب حج در همه موارد کافی نیسـت؛ زیرا 

ین، مؤجل باشـد و سـررسـید آن نیز پس از اتمام حج باشـد و مدیون اطیمنان داشـته باشـد که  اگر د 
   پردازد، چرا نباید مدیون در این فرض، موسر به حساب آید؟! در موعد بدهی، دین خود را می 

 ایجاد خلل در شرط رجوع به کفایت .  1-1-3
 از  شود زوج پس می   اگر قرار باشد زوج طلب زوجه را پس از مراجعت از حج بپردازد، سبب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصَْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یعَقُْوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصَْ  .١ حَابِنَا عَنْ أَحْمدََ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ  أخَبْرََنِي الْحُسیَْنُ بْنُ عبَُیدِْ االله عَنْ عِدَّةٍ مِنْ 

عَلَى النَّاسِ حِجُّ   لَ أبَُو عبَْدِ االله(علیھ السلام) عَنْ قَولِْ االله عزََّ وَ جلََّ وَ اللهِ مَحبُْوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جرَِیرٍ عَنْ أبَِي الرَّبِیعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِ 

أَحْمدَُ    إِذَا كَانَ یَحُجُّ بِبعَْضٍ وَ یبُقِْي بعَْضاً یقَُوتُ عِیَالھَ.  الْمَالِ   البْیَْتِ مَنِ اسْتطَاعَ إِلیَْھِ سَبِیلا... فقَِیلَ لَھُ فَمَا السَّبِیلُ قَالَ فَقَالَ السَّعةَُ فِي

الْخثَعَْمِيِّ عَنْ عبَدِْ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ عَنْ أبَِي    بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبرَقِْيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أبَِیھِ عَنْ عبََّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحیَْى

عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَْیْتِ مَنِ استَْطاعَ إِلَیھِْ سَبِیلاً    وَ اللهِ  (علیھ السلام) قَالَ: سأََلھَُ حفَْصٌ الأَْعْوَرُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ قَولِْ االله عزََّ وَ جلََ  عبَدِْ االله

 قَالَ ذلَِكَ القُْوَّةُ فِي الْمَالِ وَ الْیَسَارُ قَالَ فإَِنْ كَانُوا مُوسِرِین فھَمُْ مِمَّنْ یَستْطَِیعُ قَالَ نعََم. 
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و این در حالی اسـت که   ، زندگی را نداشـته باشـد   ۀ کافی براي ادام   ۀ بازگشـت به وطن، بودج 
 ). 373، ص 1تا، ج بی  خمینی، (   یکی از شرایط استطاعت، رجوع به کفایت است 

ت که  تدلال این اسـ کال این اسـ زندگی براي زوج    ۀ پس از حج اگر با پرداخت دین، ادام  اشـ
زیرا در وجوب اداي دین،    ؛ کند نمی   ناممکن شـود، طبیعی اسـت که تکلیفی به پرداخت آن پیدا 

زندگی   ۀ کافی براي ادام  ۀ بنابراین زوج پس از حج نیز زمین  ؛ مستثنیات آن را باید در نظر گرفت 
 شود.  می   دارد و شرط رجوع به کفایت نیز مراعات 

 عدم مانعیت دین و وجوب حج .  2
زیرا    پندارد؛ می   وجود دین، مانع از اسـتطاعت نیسـت و عرف کسـی را که مدیون اسـت مسـتطیع 

تطاعت یعنی  رمایه اسـ د که بتوان آن را براي حج هزینه  اي  سـ ئلۀ د و در  کر باشـ مورد بحث،   مسـ
و چون زوج، بدهکار نیز اسـت، در    ، ) 44 ، ص 11، ج  ق   1415  نراقی، (  این سـرمایه وجود دارد 

خصـوص  شـود و حج مقدم اسـت، به می   دن این سـرمایه براي دین یا حج تزاحم ایجاد کر هزینه  
فی  ة قانون ادار   58  ة اینکه در ماد  وب    ۀ تصـ تگی مصـ کسـ قانون امور    226  ة و ماد   1318امور ورشـ

هاي بدون وثیقه از تاجر ورشـکسـته و شـخص متوفی را به پنج  طلب   1319حسـبی مصـوب  
یم   ره  اند  چهارم قرار داده   ۀ زن را در طبق   ۀ و نفقه و مهری   کنند می طبقه تقسـ ماده  2و گرچه تبصـ

ــناخته    ۀ ی زوجه را بر کلی قانون   ۀ نفق   1353قانون حمایت خانواده مصـــوب    12 دیون مقدم شـ
امور ورشکستگی و    ۀ تصفی   ة قانون ادار  58اما ازجهت اینکه این تبصره عام است و مواد    ؛ است 
ــبی   226 و زوجـه را  ، چهـارم دیون قرار داده   ۀ زن را در طبقـ  ۀ ازنظر اینکـه نفقـ ، قـانون امور حسـ

ت، خاص  ته اسـ تانکاران عادي مقدم دانسـ تند   تنها بر بسـ خ خاص مقدم به  هسـ ، عام مؤخر، ناسـ
ــمار  ــیص بخورد نمی  ش ــط خاص، تخص ).  541 ، ص 2  ، ج ق   1422 ی، ئ خو (   رود و باید توس

در    1356قانون اجراي احکام مدنی مصـــوب   148گذشـــته از این، نفقه و مهریه زن در ماده 
عدم مانعیت دین، مورد پذیرش فقیهان    ۀ رسـد فرضـی می   اولویت سـوم قرار گرفته اسـت. به نظر 

ــتطـاعـت ذکر  ــرایط اسـ ــت، چـه اینکـه عـدم وجود دین را بـه عنوان یکی از شـ متقـدم بوده اسـ
   و غفلت از آن سزاوار   نیاز جامعه است  مورد مسئله،    است که این  اند و این در حالی نکرده 
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 ). 125، ص 1 ج ،  ق   1418  لنکرانی،   ي موحد   فاضل نیست ( 
 عدم مانعیت دین از حصول استطاعت و وجوب حج   ادله .  2-1

 بیشتر حج  . اهمیت 2-1-1
ــه  ــت، چـه اینکـه در آیـات و  بـا پرداخـت دین از اهمیـت افزون حج درمقـایسـ تري برخوردار اسـ

ده اسـت. خداي متعال در قرآن کریم روایات، ترك حج یا تأخیر در انجام آن به  شـدت مذمت شـ
در روایات نیز آمده اسـت کسـی   1ترك این فریضـه را موجب کفر دانسـته اسـت.   آیۀ حج، در ذیل  

حال از دنیا  اندازد و درهمین که فریضـۀ حج را باوجود اینکه شرایط آن فراهم است، به تعویق می 
شـود و مشـمول این حکم خداي متعال  ود، در روز قیامت یهودي یا نصـرانی برانگیخته می ر می 
ــود که می می  ــود، زندگیِ«هرکس از یاد من روي   فرماید: ش ــخت و) تنگی خواهد   گردان ش (س

   ). 224- 221 ، ص 8ق، ج    1429(کلینی،    2کنیم»داشت؛ و روز قیامت، او را نابینا محشور می 
کم احتمال  دین هم نباشـند، دسـت   با سـه ی درمقا  بر اهمیت مضـاعف حج نقلی، دلیل   ۀ اگر ادل 

وجود دارد و براي ترجیح، احتمال اهمیت نیز   ، اینکه حج از اهمیت بیشــتري برخوردار باشــد 
عمران  مبارك آل  ة سـور   97  ۀ از کفر در آی  مقصـود  که   اسـت  ن ی ا   اسـت. اشـکال این اسـتدلال کافی  

آید و  می   ، کفري اسـت که با انکار وجوب حج پدید آمده روایاتی که در تفسـیر آن    ۀ با ملاحظ 
و اگر   ) 355 ، ص 3، ج  ق   1390  ی، ئ طباطبا (   شــود نمی   کافر  ، مجرد اینکه به حج نرود کســی به 

)،  242 ، ص 2  ، ج ق   1425  حر عاملی، (   هاي اصــلی دین اســت حج از پایه اند  در روایات گفته 
 زی ن   نفس  حفظ  وجوب  بر  د ی با  حج  وجوب   صــورت ن ی درا ؛ زیرا بودن حج نیســت دلیل بر اهمّ

این  اما دلالتی بر   ؛ کنند می  این تعابیر حداکثر عظمت جایگاه حج را بیان   ، بنابراین شـــود!   مقدم 
ود. که ندارند   ته از این، چگونه  در تزاحم با واجب دیگر نیز باید مقدم شـ توان احکام  می   گذشـ

 ؟! سنجید شرعی را ازنظر اهمیت  
 ابی عبداالله روایت عبدالرحمن بن  .  2-1-2

 صادق (علیه السلام) صریحاً فرموده است دین مانع    امام ،  عبداالله  ی اب   بن   عبدالرحمن  ت ی روا در  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٩٧ /غنَِيٌّ عَنِ العَْالَمِین» (آل عمران عَلَى النَاسِ حِجُ البَْیْتِ مَنِ استْطََاعَ إِلَیْھِ سبَِیلاً ۚ وَمَنْ كفَرََ فَإِنَّ االلهَ وَاللهِ « . ١

 .)١٢٤(طھ/  »أَعمَْحْشرُُهُ یَومَْ القِْیَامَةِ نَومََنْ أَعرَْضَ عَنْ ذِكرِْي فَإِنَّ لھَُ معَِیشةًَ ضنَْكًا وَ« . ٢
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روایت یادشـده، موثق اسـت؛    1). 462، ص 5ق، ج    1407شـود (طوسـی، از وجوب حج نمی 
ند آن، قاسـم بن محمد جوهري اسـت که ثقه، ولی پیرو مذهب واقفیه اسـت   لسـله سـ زیرا در سـ

اند (سـبزواري،  طرح کرده   مشـهور،   اعراض دلیل ). این روایت را به 342، ص  1373(طوسـی،  
مؤجل دین    اند: ده کر   هاي ذیل حمل ). برخی این روایت را بر صورت 67، ص 12ق، ج    1413

  1409 یزدي، (  تواند بدهی را پرداخت کند می   است و مدیون اطمینان دارد که در سررسید دین 
  اما صــاحب آن با تأخیر در پرداخت آن موافق اســت  ؛ )، یا دین حالّ اســت 436 ، ص 2  ، ج ق 
 ). 91 ، ص 14 ، ج ق   1405  بحرانی، ( 

 بن عمار   ه روایت معاوی   . 2-1-3
باید به حج  مشـرف شـود، تواند با پاي پیاده به حج می  کسـی که  ، عمار بن    ه ی معاو  روایت   ۀ بر پای 
البته این   2شـود. نمی   حتی اگر به کسـی بدهکار باشـد؛ بنابراین دین مانع از وجوب حج   ، برود 

 اند. یکی از دلائل خود برشمرده   ، دانند می  روایت را کسانی هم که دین را مانع از وجوب حج 
این روایت صحیح است و در سند آن اشکالی وجود ندارد؛ اما برخی این روایت را فاقد حجیت 

ی که توانایی دارد تا پیاده می  تناد به آن، در عدم اعتبار مرکب براي کسـ هور، از اسـ دانند، چون مشـ
) و برخی هم  134، ص 1ق، ج    1418ي لنکرانی،  موحد  اند (فاضــل کرده   اعراض به حج برود، 

ات   ا روایـ بـ ارض  تعـ ل  ه دلیـ بـ (حکیم،  دیگر طرح کرده آن را  د  ). 98 ، ص 10ق، ج    1416انـ
تطاعت مالیه، مجرد دارابودن زاد  افزون  براین، روایت مزبور در مقام بیان این نکته اسـت که در اسـ

و راحله و رجوع به کفایت کافی اسـت و نیازي نیسـت که این امکانات حتماً در مسـیر تشـرف به  
حج هزینه شــوند؛ بنابراین اگر کســی امکانات ذکر شــده را داشــت، حج بر او واجب اســت و  

انـات خود را براي می  ه و دیگر امکـ ه حج برود و زاد و راحلـ اده بـ توانـد در صـــورت امکـان، پیـ
مار ادله این مصـارف دیگر نگاه دارد. به  اي قرار دارد که راحله را در حق  ترتیب، این روایت در شـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(علیھ السلام)   قَالَ قَالَ أبَُو عبَْدِ االله االله أحَْمدَُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ عَنِ القَْاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبََانٍ عَنْ عبَدِْ الرَّحْمَنِ بْنِ أبَِي عبَدِْ  .١

 وَ إِنْ كَانَ عَلیَْھِ دَیْنٌ.  الرَّجلُِ  عَلَى وَاجِبٌ  الْحجَُ

  عَنْ رَجلٍُ عَلیَْھِ دَیْنٌ أَ عَلیَْھِ أَنْ یَحجَُّ قَالَ نعَمَْ إِنَّ حجََّةَ الإِْسْلامَِ وَاجِبةٌَ عَلَى مَنْ  (علیھ السلام)االلهوَ سأََلَ مُعَاوِیةَُ بْنُ عَمَّارٍ أبََا عَبدِْ  .    ٢

 ).٢٩۵، ص ٢، ج ق ١۴١٣ ،ھیبابوابن (... الْمُسْلِمِینَ مِنَ الْمَشْيَ أطََاقَ
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دانند. همچنین برخی این روایت را حمل  تواند پیاده به حج مشـرف شـود، معتبر نمی کسـی که می 
اند بر صــورتی که دین، مؤجل اســت و مدیون از تأمین دین در ســرســید آن اطمینان دارد کرده 

   ) هرچند دلیلی براي این حمل وجود ندارد. 436، ص 2ق، ج    1409(یزدي،  
 روایت ابو الصباح کنانی .  2-1-4

همانند تجارت، عذر   : «دین اند فرموده   امام صـــادق(علیه الســـلام)   حضـــرت ، در این روایت 
  1).223 ، ص 8  ، ج ق   1429 کلینی، (   حج نیسـت   ۀ موجهی براي ترك یا تأخیر در انجام فریضـ

که توسـط محمد بن یحی عطار از احمد بن محمد بن عیسـی اشـعري از محمد بن  این روایت  
ده  باح کنانی نقل شـ یرفی از ابو الصـ یل صـ ماعیل بن بزیع از محمد بن فضـ ت و  اسـ حیح اسـ صـ

از محمد بن ابی  علی بن ابراهیم بن هاشــم از ابراهیم بن هاشــم قمی   ســند دیگر آن نیز که از 
ــلام   ه ی (عل   عمیر زیاد از حماد بن عثمان از عبید االله بن علی الحلبی از امام صـــادق  ــت ) الس   اس

حیح 223  ، ص 8  ، ج ق   1429  کلینی، (  د؛   )، صـ یار  دربارة اما    می باشـ ت که ثروت بسـ ی اسـ کسـ
ــتطـاعـت مـالیـه  یـا بـه    ، ده کر کنـد و اگر او حج را ترك  نمی   اش ایجـاد دارد و دین او خللی در اسـ

ت  ازروي کاهلی بوده   ، تأخیر انداخته  رت  که اسـ خ  در   حضـ ت که   فرموده   پاسـ   ن ی د   توان ی نم اسـ
توان حکم فرضـی  نمی   روایت  ؛ بنابراین از این داد   قرار   ز ی دسـتاو  حج،  از   فرار   ي برا  را   تجارت   و 

 . کرد استنتاج    د، ی نما ی م   را که حج با دین تزاحم 
 بن وهب   ه روایت معاوی .  2-1-5

 حج در اولویت قرار دارد و بدهیروایت معاویه بن وهب امام صادق(علیه السلام) فرمود: « در  
ابه این روایت را حسـن بن زیاد عطار نیز روایت  شـو تواند مانع از وجوب حج نمی  ده کر د. مشـ

ــت  ــند  2) 437 ، ص 2  ، ج ق  1413  ، ه ی بابو ابن (   اس ــت هردو یک روایت باش   که البته بعید نیس
 ). 132 ، ص 1  ، ج ق   1418  لنکرانی،   ي موحد  فاضل ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یَحْیى .  ١ بْنُ  الْمُحَمَّدُ  الْفُضَیْلِ، عَنْ أبَِي الصَّبَّاحِ  بْنِ  مُحَمَّدِ  إِسْمَاعِیلَ، عَنْ  بْنِ  مُحَمَّدِ  بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ  أَحْمَدَ  عَبدِْ ، عَنْ  أَبِي  كِناَنِيِّ: عَنْ 

كُلَّ عَامٍ وَ لَیْسَ یَشغَْلھُُ عَنھُْ إِلاَّ التِّجَارَةُ أَوِ الدَّیْنُ؟ فَقاَلَ:   الْحَجَ (عَلَیھِْ السَّلامَُ) قاَلَ: قُلْتُ لَھُ: أَ رَأَیْتَ الرَّجُلَ التَّاجِرَ ذَا الْمَالِ حِینَ یُسَوِّفُاالله 
 شرَِیعةًَ مِنْ شرََائِعِ الإِْسْلاَمِ.  یُسَوِّفُ الْحجََّ إِنْ مَاتَ وَ قدَْ ترََكَ الْحجََّ فقََدْ ترَكََ  «لاَ عُذْرَ لھَُ

 الدَّيْنُ   عَلَيَ   (عليه السلام) يَكُونُ   قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ الله  عَنْ عَلِيِّ بْنِ إبِـْراَهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ مُعَاويِةََ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَيرِْ وَاحِدٍ قاَلَ:.    ٢
راَهِمُ فإَِنْ   نـَهُمْ لمَْ يَـبْقَ شَيْ فَـتـَقَعُ فيِ يدَِيَ الدَّ  (حر عاملی،   ءٌ فأََحُجُّ بِهاَ أوَْ أوَُزّعُِهَا بَينَْ الْغُرَّامِ فَـقَالَ تحَُجُّ بِهاَ وَادعُْ الله أَنْ يَـقْضِيَ عَنْكَ دَيـْنَكَ وَزَّعْتـُهَا بَـيـْ

 ).١٤٢، ص ١١، ج  ق  ١٤٠٩
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شــیخ  : از این روایت، از نظر ســندي صــحیح اســت و ســند دیگر آن نیز که عبارت اســت  
ــدوق  ــن بن زیاد   ص ــن بن محبوب از ابان بن عثمان احمر از حس (ره) به طریق خود از حس

ــحیح 143 ، ص 11  ، ج ق   1409  حر عاملی، عطار (  ــت؛   ) صـ  از این روایت  گویند می  ولی   اسـ
زیرا ابعاد قضــیه ازنظر کیفیت دین یعنی حلول و   ؛ د کر کلی اســتنتاج   ی توان قاعده و حکم نمی 

ــتحبابی و وجوبی  ــایت دائن به دیرکرد اداي دین و نیز نوع حج ازنظر اس بودن  تأجیل آن، رض
 ). 97 ، ص 10 ، ج ق   1416 حکیم، (  روشن نیست 

گوید  می   زیرا راوي   ؛ دین حالّ اسـت  گفت پرسـش راوي دربارة در پاسـخ به این اشـکال باید  
ــرمـایـه موجود را در حج هزینـه نکنـد بـایـد آن را بین طلبکـاران توزیع   ــرورت   کنـد اگر سـ و ضـ

توزیع با دین حالّ سـازگاري دارد نه دین مؤجل؛ و چون مقصـود، دین حالّ اسـت، ناگزیر باید 
ــلام منظور از حج نیز   ــد   حجـة الإس زیرا اگر حج واجـب منظور راوي نبود، مجـالی براي    ؛ بـاشـ

ــت  ــش وجود نداش ــتحبابی   ی تردید اگر حکم بی   . پرس کنند،  پیدا  وجوبی تزاحم   ی حکم   با اس
حج   ۀ انجام فریضـبه خصـوص اینکه حضـرت در جواب، راوي را به ؛  حکم وجوبی مقدم اسـت 

به حج برو و براي اداي دین خود نیز دعا کن و این ایجاد انگیزه  است    فرموده ، و  ده کر تشویق  
اســتحبابی که امر واجبی مزاحم    ي اینکه ترغیب به امر ســازگاري دارد، چه تنها با وجوب حج 

این روایت این اسـت که مشـهور از آن اعراض   بارة اشـکال اصـلی در  شـایسـته نیسـت.   ، آن اسـت 
 ). 134 ، ص 1  ، ج ق   1418  لنکرانی،   ي موحد  فاضل اند ( کرده 

 دانند می  روایاتی که تأدیه دین پروردگار متعال را سزاوارتر   . 2-1-6
اسـناد این   1از هر فریضـۀ دیگري توجه کرد. ، باید به فریضـۀ حج بیش ات ی روا   صـریح مطابق  

یعه نقل نشـده  ارسـال نیز  اند و با مشـکل روایات، داراي اشـکال جدي اسـت و در منابع معتبر شـ
 پوشی شود، دلالتی ندارند براینکه در تزاحم بین  ها نیز چشم و اگر از وضع سندي آن   اند مواجه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــول االله انّ أمّي عباس اســتروایات، روایت ابناین    ۀازجمل .١ ــلى االله علیھ [و آلھ] فقال: یا رس :«قال: جاء رجل الى النبي ص

ھر أ فأقضـیھ عنھا؟ قال: لو كان على أمكّ دین أ كنت تقضـیھ عنھا؟ قال: نعم، قال: فدین االله   أحق أن یقضـى  ماتت و علیھا صـوم شـ

ھ  ( ت دیگر از ابن  )».۵٣۴  ، ص٣، ج  ق  ١۴١٣  حلی،علامـ الَ  در روایـ الَ: قَـ اس آمـده:«قَـ ا  عبـ ذَرَتْ أَنْ تَحجَُّ وَإِنَّھَـ لٌ إِنَّ أخُتِْي نَـ رَجُـ

یھَُ قَالَ نعَمَْ قَالَ فَاقْضِ دَیْنَ االله فإَِنَّھُ أحََقُ  مَاتَتْ فقََالَ النَّبِيُّ اءِ   (صـلی االله علیھ و آلھ) لَوْ كَانَ عَلیَھَْا دَیْنٌ أَ كنُْتَ قَاضِـ (مجلسـی،    بِالقَْضَـ
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ایـد در اولویـت قرار گیرد؛ چـه اینکـه   ــه حج   اگر حج و دین، حج بـ ــده انجـام فریضـ گفتـه شـ
ه  زاوارتر اسـت، مفهومش این نیسـت که حق خداي متعال درمقایسـ با حق مردم ازنظر ملاك، سـ

ــتري دارد. همچنین مفهوم آن  ــت که چون عدم رعایت حق خداوند و  اهمیت بیش ها این نیس
  مفهوماند، پس حق خداوند از امتیاز بیشـتري برخوردار است.  تضـییع حق مردم هر دو معصـیت 

  تیرعا در   ژه ی و   اهتمام که  ی کسـنگاه    در پروردگار متعال (جل جلاله)  ا ی گو  که   اسـت  ن ی ا ها آن 
رو  ؛ ازاین اســت  کوچک   کند، ی م   ی کوتاه   متعال   خداوند حقوق   ي فا ی اما در ا  دارد، حقوق مردم  

 الناس ارتباطی ندارند.  عنوان حق االله بر وفاي به دین به عنوان حق این روایات، به ترجیح حج به 
 ایجادش مقدم است   سبب چه آن   م ی تقد .  3

د؛ براي مثال پس از حصـول اسـتطاعت،  شـو اگر فردي ابتدا مسـتطیع شـود و سـپس بدهکار  
ــت؛  ــود، حج مقدم اس ــازد یا محکوم به پرداخت دیه ش ــارتی به دیگري وارد س اما اگر   خس

صورت  ، دراین کند هاي حج  به دست آورد که کفایت از هزینه اي  بدهکار باشد و سپس سرمایه 
 مقدم بر حج است. دین 

ت   آن   ه ی فرضـ ن ی ا   ي مبنا  بب   بودنِمقدم که   اسـ ت   ، سـ ینی (   از مرجحات اسـ اهرودي  حسـ   ،شـ
داشــتن ســبب از مرجحات اســت، وجود  پیشــی   نکه ی ا   بر   ی ل ی دل اما    ؛ ) 124 ، ص 1  ق، ج   1402

ــان نـدارد؛ بلکـه تـازمـانی  یـک وجود  انـد، امکـان ترجیح هیچ کـه هردو ازنظر ارزش و اهمیـت یکسـ
تباه سـر بزند که نیاز باشـد براي آن  ها سـجدة سـهو  ندارد؛ براي مثال اگر از کسـی در نماز دو اشـ

، یا اگر کسی کند   لحاظ هاي سـهو ترتیب اسـباب را گوید که باید میان سـجده بخواند، کسـی نمی 
ید آن  ررسـ د و فرد در  مبلغی از دو نفر در دو تاریخ مختلف قرض بگیرد، اما سـ ان باشـ ها یکسـ

ــید دین  ــررس   نخواهد  مقدم  دوم   ن ی د  بر  اول  ن ی د ها فقط بتواند یکی از دو بدهی را بپردازد،  س
   . بود 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 85ق، ج   1403روایات دیگري نیز مشــابه این روایات گزارش شــده اســت (مجلســی،    . )»308، ص 85ق، ج  1403

  ).27-26، ص 8ق، ج  1408؛ نوري، 316-315ص
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 اداي دین و انجام فریضه حج   میان  ر یی تخ .  4
یخ انصـاري  ینی   و )  39- 38، ص ق   1425(   شـ اهرودي    حسـ   )125-124، ص 1  ، ج ق   1402( شـ

زمانی تا موعد آن باقی نمانده باشــد و دائن   باشــد که   ي دار یا مدت   ، ند که اگر دین حال ا بر آن 
د، مدیون در انجام فریضـ حج یا پرداخت بدهی و    ۀ نیز با تأخیر در پرداخت بدهی موافق نباشـ

البته در صــدر و ذیل عبارات فاضــل نراقی ناهمگونی وجود  .  عدم تشــرف به حج آزاد اســت 
،  )43 ، ص 11، ج 1415ند ( آید که موافق تخییر می که از صـدر اظهارات ایشـان بر طوري به  ؛ دارد 

 ). 48، ص 11، ج  1415است (   اما در ذیل، دین حالّ را مانع از وجوب حج دانسته 
تخییر این اســت که بین دلیل وجوب حج و دلیل وجوب اداي دین، تزاحم    ۀ دلیل فرضــی 

ممکن اســت گفته شــود  وجود دارد و چون مرجحی وجود ندارد، باید حکم به تخییر شــود. 
،  مسئلهاما در این    ؛ دهد که هر دو حکم، مطلق و در عرض هم باشند می   تزاحم در صورتی رخ 

تطاعتی وجود ندارد و فقط تکلیف به   ت و در فرض تزاحم، اسـ تطاعت اسـ روط به اسـ حج مشـ
ت (   اداي دین اسـت که مطلق  بنابراین وجوب اداي دین،  ؛  ) 437- 436، ص ق   1409  یزدي، اسـ

ــت 99  ، ص 10  ، ج ق   1416  حکیم، (   وارد بر وجوب حج  ــبزواري،(   ) یـا حـاکم بر آن اسـ   سـ
 ). 67 ، ص 12  ، ج ق  1413

  ،شـودمی   که اسـتطاعت محقق اما اززمانی  ؛ گرچه حج واجب مشـروط به قدرت شـرعیه اسـت 
ماند، قدرت عقلیه اسـت و فرض این اسـت که مدیون شـرط اسـتطاعت  می  تنها شـرطی که باقی 

ت  دارا   طورکامل به را  تطاعت، وجوب اداي دین  بنابراین پس ؛  اسـ رایط لازم براي اسـ از ایجاد شـ
د  دارنـ ایکـدیگر اختلافی نـ ار قـدرت بـ ا اگر دین، مـدت ؛  و وجوب حج ازنظر کیفیـت اعتبـ دار  امـ

یده   د، یا اگر زمان پرداخت دین رسـ د و زمان زیادي تا موعد آن باقی باشـ د و باشـ به  دائن    باشـ
به اینکه دیگر براي حج مزاحمی وجود ندارد،  تأخیر در پرداخت بدهی راضــی باشــد، باتوجه 

ورت تعیینی واجب   ۀ انجام فریضـ ود.  می  حج به صـ اگر عدم پرداخت دین، مدیون را به    البته شـ
روحرج قرار گیرد، دراین  ود که در عسـ بب شـ تزحمت اندازد و سـ ورت حج واجب نیسـ ؛  صـ

که مدیون از پرداخت بدهی پس از مراجعت    کرد دفاع   توان می زمانی   ، تخییر   ۀ فرضی از  بنابراین 



   51/ سد محمود هل اتایی  واکاوي مانعیت بدهکاري زوج از بابت مهریه و نفقه از حصول استطاعت براي حج 

 

 صورت دین او به شرط رجوع به کفایت خلل واردزیرا در غیراین   ؛ از حج اطمینان داشته باشد 
 شود. می   کند و مانع از تحقق استطاعت می 

ازآن به پس آمدن سرمایه ایجاد شود یا دسـت همچنین فرقی نیسـت بین اینکه دین، پیش از به 
مثل اینکه مال   ، او قرار گیرد  ۀ دینی بر ذم   سـپس وجود آید؛ بنابراین اگر ابتدا مسـتطیع باشـد و  
، 2  ، ج ق   1409  یزدي، (   شـود می   محسـوب   مسـئله غیر را ناخواسـته از بین ببرد، از صـغریات این 

چه اینکه حدوث اسـتطاعت براي وجوب حج کافی نیسـت و باید تا زمان شـروع   ). 437 ص 
 ). 101 ، ص 10 ج   ،  ق   1416 حکیم، (   اعمال باقی باشد 

 هاي پژوهش یافته 
عبارت اسـت از اینکه بدهی زوج به زوجه ازبابت مهریه و نفقه،    ، حاصـل از این پژوهش ۀ  نتیج 

دهد و چون هر دو  می   بلکه میان دین و حج تزاحم رخ  ، شـــود نمی   مانع از تحقق اســـتطاعت 
ــتنـد و امکـان ترجیح هیچ   ۀ ازنظر درجـ یـک وجود نـدارد، مکلف در  اهمیـت در یـک انـدازه هسـ

ــه کاملاً ــت   انتخاب یکی از این دو فریض ــنهاد ؛  آزاد اس ــود مخارج حج نیز می   بنابراین پیش ش
هاي مالی  اجراي محکومیت   ة قانون نحو   24  ة ماد یکی از مســتثنیات تخییري دین در  درشــمار 

که ســفرهاي واجب را مانع از   یادشــده قانون    23ماده   ة همچنین در تبصــر  گنجانده شــود. 
ــرف به حج نیز در دایر ــت، باید تش ــته اس ــور دانس   ةممنوعیت محکوم علیه از خروج از کش

بر  مبنی   این تبصـره، سـفر واجبی مانع از صـدور حکمِ  ۀ البته بر پای   شـمول آن در نظر گرفته شـود؛ 
د می   علیه الخروج بودن محکوم ممنوع  ده باشـ ود که وجوب آن ازقبل ثابت شـ د    ، شـ که گفته شـ

تزاحم دین و حج و ترجیح یکی از آن دو، اســـبقیت ملاك نیســـت. هرچند در نظریه   بارة در 
کردن الخروج  ادارة کل حقوقی قوة قضائیه، ممنوع   1375/ 7/ 29مورخ    7/ 5086مشورتی شمارة 

 موجب دعاوي مالی تأیید نشده است. اشخاص به 
 منابع 

 . ی : دفتر انتشارات اسلام قم   . ھ ی الفق  حضرهی   لا   من   . ق)   1413(   ی بن عل   محمد   ه، ی بابو ابن 
 . ث ی الحد   دار :  قم .  الرجال   ). 1364(   عبداالله   ابى  احمد   ، ي غضائر ابن 

 . ی الإسلام   الفکر   مجمع :  قم .  الحج   کتاب ق).    1425(   ن ی محمدام   بن   ی مرتض   ، ي انصار 
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 السلام).   هم ی (عل 
 .ان ی انصار   مؤسسه :  قم   . الحج   کتاب ق).    1402(   محمود   ، ي شاهرود  ی ن ی حس 
 .  ر ی قم: مؤسسه دار التفس   . ی الوثق   العروة   ك مستمس ق).    1416(   محسن   م، ی حک 
 قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.    .لة ی الوس  ر ی تحر ).  تا ی ب (   االله روح   ، ی ن ی خم 
 . ی مکتبة الداور قم:    . الأصول   مصباح ق).    1422(   ابوالقاسم   ، ی خوئ 
 . مهر   چاپخانه :  قم   . الحج   ك مناس ق).    1411ابوالقاسم (   ، ی خوئ 

 . المنار  ة مؤسس . قم:  الأحکام   مھذب ق).    1413(   ی عبدالأعل   ، ي سبزوار 
 . ی قم: دفتر انتشارات اسلام   . ة ی الشرع   الدروس ق).    1417(   ی مک   بن محمد    ، اول   د ی شه 

 .ي التراث العرب   اء ی دار إح :  روت ی ب .  الکلام   جواھر ق).    1404جواهر، محمدحسن بن باقر (  صاحب 
 انتشارات دانشگاه تهران. تهران:  .  خانواده   حقوق ).  1390(   االله اسد   ، ی امام   ن؛ ی حس   ، ییصفا 

 . للمطبوعات   ي علم مؤسسة الأ لبنان:    . القرآن   ری تفس   يف   زان ی الم ق).    1390(   ن ی حس   محمد   ،ى ئ طباطبا 
 . ة یدار الکتب الإسلام تهران:    . الأخبار  من   اختلف  ما ی ف  الإستبصار ق).    1390محمد بن حسن (   ، ی طوس 
 . ة ی الإسلام  الکتب   دار :  تهران   . الأحکام   ب ی تھذ ).  ق   1407محمد بن حسن (   ، ی طوس 
 .ي الإسلام   النشر  مؤسسة :  قم   . الطوسي   رجال ).  1373محمد بن حسن (   ، ی طوس 
 . ة ی المکتبة المرتضو تهران:    . ة یالإمام   فقھ  ي ف   المبسوط ق).    1387محمد بن حسن (   ، ی طوس 

 . ی قم: دفتر انتشارات اسلام  . عة ی الش   مختلف ق).    1413(   علامه حلىّ، حسن بن یوسف 
 .ة ی مجمع البحوث الإسلام مشهد:    . المطلب  ی منتھ ق).    1412(   یوسف علامه حلىّ، حسن بن  

. قم: مؤسسه امام صادق  على مذهب الإمامیۀ   ۀ ی الشرع   الأحکام   ر ی تحر ق).    1420(   حسن بن یوسف   ، علامه حلی 
 السلام).   ه ی (عل 

 : دار التعارف للمطبوعات. روت ی ب  . عة ی الشر   ل ی تفص ق).    1418محمد (   ، یلنکران   ي موحد   فاضل 
 .ی . قم: دفتر انتشارات اسلام كشف اللثام والإبھام عن قواعد الأحكام ق).    1416محمد بن حسن (   ، ي هند   فاضل 
 . زان ی م   نشر :  تهران   . ت ی مالک   و   اموال :  ی مدن   حقوق   ی مقدمات   دوره ).  1387(   ناصر   ان، ی کاتوز 
 . ث ی قم: دار الحد   . في الکا ق)،    1429(   یعقوب   بن محمد    کلینى، 

 . ی التراث العرب   اءی : دار إحروت ی ب   . الأنوار   بحار ق).    1403(   محمدتقى مجلسى، محمدباقر بن  



   53/ سد محمود هل اتایی  واکاوي مانعیت بدهکاري زوج از بابت مهریه و نفقه از حصول استطاعت براي حج 

 

 .ان ی لی قم: مؤسسه اسماع   . والحرام   الحلال   مسائل   يف   الإسلام  ع ئ شرا ق).    1408(   حسن   بن جعفر    ، ی حل   محقق 
 . ی قم: دفتر انتشارات اسلام   . الأحکام   ة ی کفا   ق).   1423(   مؤمن محمد   بن   محمدباقر   سبزوارى،   محقق 
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